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مقدمه
وا  انديشه  و  تدبرّ  به  را  او  همواره  حيوان،  از  انسان  مميزه  همان خصيصه  يعني  تفكر 
مي دارد و از رهگذر اين تفكر است كه آدمي به اين پيشرفت ها نائل آمده است؛ اما همين 
تفكر به او قدرت كندوكاو عقلاني امور را داده است كه همان قوه محرّكه او براي پرسش و 
يافتن پاسخ است. از سوي ديگر قدرت عقل و فكر آدمي در برابر هستي بي انتها و سؤال هاي 
بي پايان هستي شناسي محدود است و او ناچار است در بسياري از موارد از قدرت خيال، كه 

باز هم مختصّ اوست، بهره ببرد و پاسخ بسياري از سؤال هايش را در عالم خيال بيابد.
جهان پس از مرگ همواره براي آدمي عالمي ناشناخته بوده است. او از سويي نمي تواند 
به سرگذشت خويش پس از مردن بي اعتنا باشد و از سوي ديگر به دليل همان محدوديت 
ابزار شناختي اش نمي تواند اطلاعاتي در اين باره به دست آورد و به عبارتي «آن را كه خبر 
شد خبري باز نيامد»؛ اما دين با ابزاري به نام وحي توانسته اطلاعات بسياري از عالم غيب 
با سفر به  اديان مختلف، «معراج نامه»ها  انسان برساند و اين ضعف را جبران كند. در  به 
عالم ارواح وجود دارد و هر كدام زبان گوياي انديشه هاي دين خود شده اند؛ «ارداويراف نامه» 
زرتشتي، «رؤياي خنوخ» يهودي (محمدي، 1389: 159)، «رسالة الغفران» اسلامي (همان، 

1387: 195) و «كمدي الهي» مسيحي از اين گونه اند.
اين معراج نامه ها شباهت زيادي به هم دارند و اين نشانگر نزديكي نگرش اين اديان 
درباره عالم پس از مرگ است و همچنين حاكي از اثرپذيري نويسندگان اين آثار از يكديگر 
است. در اين مقاله سعي مي شود شباهت هاي ميان دو اثر «رسالة الغفران» و «كمدي الهي» 

با تأكيد بر اثرپذيري دانته از معري، بررسي و پررنگ شود.
از سوي ديگر داستان كوتاهي از صادق هدايت به نام «آفرينگان»، كه شرح ماجراي يك 
روح پس از ورودش به عالم مردگان است، به اين مجموعه اضافه و با آن ها مقايسه مي شود. 
«كمدي الهي» و «رسالة الغفران» هر دو بيانگر نوعي نگرش ديني در سفر به عالم ارواح 
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هستند؛ اما «آفرينگان» در حقيقت از زاويه ديد انساني است كه نسبت به باورهاي ديني در 
اين باره، نگرشي ناباورانه و شكّاك دارد؛ قرار گرفتن اين سه اثر در يك مجموعه با هدف 

مقايسه، بديع و طريف مي نمايد.

زندگي و افكار ابوالعلاء معرّي
ابوالعلاء احمد بن عبداالله المعرّي، شاعر و فيلسوف عرب در سال 363ه.ق در شهر معره 
و در خانداني خوشنام، ثروتمند و اهل ادب به دنيا آمد. در چهار سالگي بر اثر بيماري آبله 
بينايي اش را از دست داد. وي براي بهره گيري از كتابخانه هاي مهم جهان اسلام، راهي چند 
سفر علمي، از جمله بغداد شد. در بازگشت از بغداد خبر مرگ مادر به او رسيد و پس از آن هم 
عزلت و زهد اختيار كرد. ازدواج نكرد و از خوردن گوشت حيوانات پرهيز مي كرد. آثار ادبي 
و فلسفي بسياري از جمله ديوان «لزوم مالايلزم» و «رسالة الغفران» را از خويش بر جاي 

گذاشت و در سال 449ه.ق بدرود حيات گفت (ياقوت حموي، بي تا، ج12: 108).
بينش  مي كند  متمايز  ديگران  از  را  او  آنچه  اما  است؛  برجسته عرب  شعراي  از  معري 
و  فلسفي  تفكري  از  مشحون  را  آن ها  و  افكنده  سايه  آثارش  همه  بر  كه  اوست  فلسفي 
استدلالي كرده است. اين تفكر، همان حكمت واقعي و عملي زندگي است؛ در حقيقت او 
همگان را به تبعيت از عقل فراخوانده و واقع بيني هاي او سبب شده عده اي او را بدبين بنامند 

(معرّي، 2011: 45–46).

زندگي و افكار آليگيري دانته
آليگيري دانته در شهر فلورانس ايتاليا به دنيا آمد. تاريخ تولد دانته به درستي مشخص 
نيست؛ اما بر باور عمومي، سال 1265م بوده است. او در خانواده اي نجيب زاده متولد شده 
بود كه در سياست نيز دخيل بودند. در دوران كودكي اش شهر فلورانس مدام بين رقبا، يعني 
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تا  مي شد  دست  به  دست  بود)  آنان  از  نيز  دانته  خانواده  (كه  «گوئلف»ها  و  «گيلبيني»ها 
سرانجام گوئلف ها پيروز شدند؛ اما ميان خودشان هم اختلافات داخلي به وجود آمد و دانته 
دوران كودكي و نوجواني خود را در اغتشاش سياسي و اجتماعي گذراند. در دانشگاه «بولونيا» 
به تحصيل علوم ديني و فلسفه پرداخت، از دوران كودكي اش عشق افسانه وار او به بئاتريس 
پوريتاري آغاز شد كه هرگز به وصال ختم نشد و بئاتريس در جواني (و البته پس از دو بار 
ازدواج) از دنيا رفت. دانته با دختري از خانداني مشهور ازدواج كرد و صاحب چهار فرزند شد 

و در سال 1321م بدرود حيات گفت (دانته، 1352: مقدمه).
دانته فردي است كه در منصبي حكومتي قرار دارد و شاعري انديشمند است؛ وي در 
«كمدي الهي»، تمامي جنبش هاي فكري و كوشش هاي عقلي دوران گذشته و روزگار خود 
را مي ستايد و يا از آن ها انتقاد مي كند. بزرگان معاصر يا پيش از خود را در عالم خيال مي بيند 

و از آنان گفت وگو مي كند كه اين بيانگر دانش و احاطه علمي و ادبي اوست.

زندگي و افكار صادق هدايت
صادق هدايت، از بزرگ ترين داستان نويسان معاصر ايران، در سال 1281ه.ش در تهران 
و در خانواده اي معروف، ثروتمند و صاحب منصب ديده به جهان گشود. وي در سال 1304 
براي  و  برد  پايان  به  لوئي  فرانسوي سن  دبيرستان  دارالفنون و  را در  تحصيلات متوسطه 
ادامه تحصيل به بلژيك و سپس فرانسه رفت؛ اما به هيچ يك از رشته هايي كه به اجبار 
خانواده در آن ها تحصيل مي كرد علاقه اي نداشت؛ در نتيجه آن ها را به پايان نرساند و به 
ايران بازگشت. علاقه او به ادبيات و نوشتن بود و آثار بسياري در قالب داستان كوتاه، مقاله 
و ترجمه هاي متعدد از خود بر جاي گذاشت. او ازدواج نكرد و نيز از خوردن گوشت پرهيز 
مي كرد. در طول حياتش چند بار دست به خودكشي زد و در سال 1330 با خودكشي به 
زندگي خويش پايان داد (آرين پور، 1380: 7 – 28). او با تفكري پوچ گرا، هستي را نظاره 
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مي كرد و در داستان «آفرينگان» اين پوچي را به زيبايي به تصوير مي كشد و البته آن را از 
زبان مردگان بيان مي كند.

اثرپذيري دانته از معرّي، و هدايت از اين دو نفر
آنگونه كه اشاره شد «كمدي الهي» دانته اثري ديني است؛ يعني بر اساس اعتقادات 
ديني مسيحيت درباره عالم پس از مرگ نوشته شده است؛ اما نوع نوشتار و شكل ساختاري 

آن همچنين شخصيت پردازي هاي اين اثر بسيار به «رسالة الغفران» شبيه است.
شواهد حاكي از آن است كه در زمان دانته «معراج نامه پيامبر» و «رسالة الغفران» به 
لاتين ترجمه شده بوده و بعيد به نظر مي رسد شاعر حقيقت جويي چون دانته، آن دو كتاب را 
نخوانده باشد (معري، 1357: 29)؛ همچنين عمر فرّوخ نيز به اثرپذيري دانته از معري تأكيد 
كرده و به بررسي مشابهت هاي اين دو مي پردازد: «وسعت انديشه دانته و جامعيت توصيف 
و قدرت تعبير او، اين قصيده (كمدي الهي) را يكي از بهترين نمونه هاي ادبي جهان كرده 
است؛ ولي «رسالة الغفران» بر اين موضوع نادر و آموزنده، فضل تقدّم دارد (فرّوخ، 1381: 

.(211
طه ندا نيز بر اين اثرپذيري تأكيد كرده، بيان مي كند كه «آسين پالايوس» كتاب «دانش 
اسلامي پيرامون زندگي پس از مرگ در كمدي الهي» را در سال 1919م نوشته است. او 
مشهورترين چهره اي است كه به بررسي در باب پيوند فرهنگ و ميراث اسلامي با «كمدي 
الهي» دانته پرداخته و پس از او شرق شناس ايتاليايي انريكو چرولي در كتاب «معراج نامه و 
مسأله منابع عربي و اسپانيايي كمدي الهي» بر آراي پالاسيوس تأكيد مي كند (ندا، 1387: 

.(152
اما درباره هدايت بايد گفت با توجه به اين كه او به ادبيات اروپا كاملاً مسلط بود حتماً 
كتاب «كمدي الهي» دانته را، كه از امّهات كتب ادبيات جهان است، خوانده است. او علاقة 
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عجيبي به مرگ داشت و نيز در جواني در تمجيد مرگ مقاله اي نوشته بود و همچنين به 
علوم خفيه و جادوگري نيز علاقه بسيار داشت (آرين پور، 1380: 29 – 31).

پس او حتماً به چنين آثار ادبي نيز علاقه داشت؛ اما ميزان آشنايي او با معرّي به دليل 
شيفتگي اش نسبت به خيام است. وي در نقدي كوتاه، كه بر ترجمه «رسالة الغفران» نوشته، 
مي گويد: «هر وقت سخني از فلسفه بدبيني و شكّاكي خيام به ميان مي آيد، او را با ابوالعلاء 
مقايسه مي كنند؛ اما اگر يك نفر فارسي زبان بخواهد در اين باره تتبّع و مطالعه كند يا بايد 
به اصل عربي ابوالعلاء مراجعه يا به ترجمه آن به زبان هاي خارجه مراجعه كند» (هدايت، 
1324: 64) و با توجه به اين كه هدايت از نوجواني به مطالعه آثار خيام پرداخته، حتماً از 

همان دوران با معري و آثارش، خصوصاً «رسالة الغفران» نيز آشنايي پيدا كرده است.

خلاصه اي از «رسالة الغفران»، «كمدي الهي» و «آفرينگان»
«رسالة الغفران» در حقيقت نامه است كه ابوالعلاء در پاسخ به نامه دوستش ابوالحسن 
علي بن منصور، معروف به ابن قارح نوشته است. ابن قارح از اديبان مشهور حلب بوده و بر 
بعضي از اديبان و شاعران خرده مي گرفته و معتقد بوده است كه شاعران به سبب بعضي 
گفتار و يا اعمال شان مانند مهمل شمردن فرايض ديني يا شرب خمر و غزل سرايي به دوزخ 

مي روند.
معري، «رسالة الغفران» را از زبان ابن قارح مي نويسد و پس از آن كه جايگاه وي را در 
بهشت تصوّر مي كند به توصيف بهشت مي پردازد؛ در آنجا شاعراني را مي بيند كه با وجود 
گناهكاري، با شفاعت به بهشت وارد شده اند؛ وي همچنين به ديدار دوزخيان مي رود. در 
ادامه جوابيه، معري به اين داستان خاتمه مي دهد و براي ابن قارح پاسخي صريح مي نويسد 

و نظرش را درباره بسياري از شخصيت هاي ديني و ادبي توضيح مي دهد.
معروف ترين شاعر لاتين،  دانته  آخرت.  به جهان  است  خيالي  الهي»، سفري  «كمدي 
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يعني ويرژيل (متولد 19ق.م) را به عنوان راهنماي خود در اين سفر برمي گزيند و به كمك 
او به طبقات مختلف دوزخ سفر مي كند. آنگاه به برزخ و سپس به بهشت مي رود. دانته در 
توصيف بهشت و برزخ و دوزخ، همچنين شرح نعمت ها و حساب و عذاب تفنّن كرده است؛ 
او  از  پيش  آنان كه  يا  معاصر خود  بزرگان  از  عالم خيال  در  و  در مكان هاي مختلف  وي 
مي زيسته اند ديدن مي كند و درباره وضع شان به گفتگو مي پردازد تا از عواملي كه آنها را به 
آنجا كشانده است، آگاه شود. دانته علاوه بر امور ادبي و فقهي، بسياري از جنبش هاي فكري 

پيش از خود و يا معاصرش را بررسي كرده است. 
«آفرينگان»، يكي از زيباترين داستان هاي صادق هدايت است؛ جوّ حاكم بر داستان و 
نام شخصيت هاي آن برگرفته از فرهنگ و آيين ايران باستان و دين زرتشتي است. يك 
دختر زرتشتي، كه در زندگي سختي هاي بسياري متحمل شده و فداكاري هاي بسياري كرده 
است، به اميد ديدن روح معشوقش مي ميرد و پا به دنياي ارواح مي گذارد. پس از مرگش 
(طبق آيين زرتشتي) جسد او را در يك استودان زير نور آفتاب رها مي كنند تا تجزيه شود. 
در اين استودان اجساد ديگري نيز هستند كه ارواح شان آنجا حضور دارند و ميان اين ارواح 

گفتگوهايي درمي گيرد.
در حقيقت، هدايت اعتقادات خويش مبني بر عدم باور به بهشت و جهنم و نيز سرگرداني 
و بي هدفي انسان را در عالم ارواح به تصوير كشيده و انديشه ي پوچي زندگي دنيوي را به 
جهان پس از مرگ نيز تسري داده است و اين ابتكار جالبي است؛ چرا كه اغلب فلسفه هاي 
پوچ گرا تنها به بيان پوچي زندگي در اين عالم مي پردازند و درباره ادامه اين انديشه در عالم 

پس از مرگ سخني نمي گويند.

هدف معري، دانته و هدايت از نوشتن اين معراج نامه ها
«رسالة الغفران»، شرح سفري خيالي است كه در آن معري، شخصي را به عالم پس از 
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مرگ مي فرستد و او طي اين سفر با شخصيت هاي علمي، ادبي و مذهبي دوران جاهليت 
و اسلام روبرو مي شود و با آنها گفتگو مي كند؛ اين گفتگوها با درون مايه ديني و همراه با 

شواهد قرآني است و پيام آن نيز بخشش و غفران الهي است.
دانته نيز در نوشته حجيمش به نام «كمدي الهي»، طي سه مرحله به برزخ و دوزخ و 
بهشت سفر مي كند؛ مجموعه اثر او را يكصد سرود تشكيل مي دهد و هر كدام از مراحل 
شامل ده طبقه است كه او با طي مراحل مختلف عرفاني، به معشوق ابدي مي پيوندد (آذر، 

.(11 :1387
جامعه اي كه معرّي در آن مي زيست، دچار هرج و مرج سياسي و اجتماعي بود (ضيف، 
بي تا، ج4: 9)، ارزش هاي ديني در آن كمرنگ شده بود (توحيدي فر، 2011: 50 )، از دين 
دانته  روزگار  در  بود.  شده  تبديل  جامعه  بليه  به  ريا  و  نفاق  و  نمانده  باقي  پوسته اي  جز 
بيرون كشيدن مردم  دانته  بايد گفت كه غرض  و  بود  پريشان  اوضاع سياسي، سخت  نيز 
و  به سعادت  را  انسان ها  كار،  اين  با  بتواند  تا  است  بوده  دنيوي  زندگي  بدبختانه  حالت  از 
رستگاري ابدي هدايت كند (اكبري بيرق، 1388: 71) و هدف معرّي بيان لطف پروردگار و 
بخشايش و آمرزش بندگان است؛ او مي خواهد بگويد كه قضاوت هاي آدميان درباره يكديگر 

با قضاوت هاي الهي بسيار متفاوت است.
هدايت نيز در عصري مي زيست كه جامعه از نظر سياسي در استبداد و خفقان و از نظر 
اجتماعي در عقب ماندگي فكري و ذهني به سر مي برد؛ وي به عنوان يك نويسنده، تعهّد 
اجتماعي اش را درك كرده بود و در جهت زدودن گرد و غبار جهل و خرافه و بدفهمي از 
و  افكار  اين  نقد  از  او سرشار  داستان هاي  كه  بود  برداشته  بلندي  گام هاي  جامعه  سيماي 

خرافه هاست.
هر سه نويسنده اوضاع جامعه خويش را به خوبي نقد كرده اند؛ روشن است كه آنان در 
جوامعي مغشوش و آشفته با نظام هاي حكومتي ناسالم مي زيسته اند كه اين بيماري سياسي 
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دامان جامعه را نيز گرفته و آن را دچار جهل و بدفهمي كرده است و هدف اين نويسندگان 
اصلاح تفكر و ارشاد مردم بوده است. نكته ديگر نيز آن است كه يكي از دلايل پناه بردن 
به عالم مردگان و بيان مسائل از زبان آنان، نااميدي از اصلاح زندگان و حس غربت در 
ميان آنان است و اين احساس در دوره هايي كه حكومت هاي خفقان آور بر مردم فرمانروايي 

مي كنند و جهل و فقر در جامعه شيوع مي يابد، در نويسنده شدت مي گيرد.

بررسي شباهت هاي «كمدي الهي» با «رسالة الغفران»
«رسالة الغفران» معرّي تقريباً دو قرن قبل از «كمدي الهي» دانته نوشته شده است. 
داستان  آيه «اسراء» و  از  را  الغفران»  انديشه «رساله  ابوالعلاء  نيست كه  بايد گفت شكي 
معراج پيامبر و نيز كتب حديث و بعضي اسرائيليات گرفته است (فرّوخ، 1381: 212)؛ اما از 
معراج نامه هايي كه قبل از «رسالة الغفران» نوشته شده و اكنون در دست است، يكي «رؤياي 
خنوخ» و ديگري «ارداويرافنامه» زرتشتي است كه با توجه به ترجمه آثار حكمي و فلسفي 
ايراني در عصر ترجمه، يعني قرن دوم هجري، مطمئناً ابوالعلاء از وجود چنين اثري آگاه 
بوده و بعيد نيست كه آن را خوانده باشد و همين ادّعا را مي توان با توجه به نزديك بودن 
حوزه زبان عبري (سواحل مديترانه) به سوريه (زادگاه معري)، درباره «رؤياي خنوخ» يهودي 
نيز مطرح كرد؛ اما درباره دانته نيز بايد گفت كه در دوره وي، يعني در قرن سيزدهم ميلادي 
(مقارن با قرن هفتم هجري) آثار اسلامي به لاتين ترجمه شده بود و شواهد بسياري حاكي 

از اثرپذيري وي از اسلاميات است كه قبلاً در اين باره سخن به ميان آمد.
با نگاهي به اين دو اثر مي توان به شباهت هاي بسيار آنها راه يافت، به هر حال دانته 
الغفران»  «رسالة  و  «ارداويرافنامه»،  خنوخ»،  «روياي  يعني  منبع،  سه  اين  به  مي توانسته 
دسترسي داشته باشد. اكنون به شباهت هاي شكلي و محتوايي «رسالة الغفران» و «كمدي 

الهي» مي پردازيم:
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ابراز اطلاعات  نيز  لغوي و  ادبي و  اظهار قدرت  براي  را  الف) هر دو شاعر كتاب خود 
تاريخي و يا تعبير و تفسير فلسفه ديني نگاشته اند و در سفر خود اشخاصي را ملاقات مي كنند 
كه از مشاهير علمي، تاريخي و ادبي هستند؛ معري و دانته، هر دو از مطالعات عميق فلسفي 
الغفران»  و ادبي بهره مند بوده و اديب و لغت دان به حساب مي آمده اند. معري در «رسالة 
از شواهد قرآني و شعري بسياري بهره برده كه حاكي از تسلط بي چون و چراي او بر اين 
منابع است. در ديدار با شخصيت هاي علمي و ادبي از آنان سؤال كرده و يا بر آنان اشكال 

وارد كرده است.
نام هايي كه در «كمدي  بيشتر  يافته،  در خانواده اي سياسي رشد  آنجا كه  از  نيز  دانته 
الهي» آورده نام سياستمداران مخالف يا موافق حزب وي و در جهت نكوهش و يا تمجيد 
پانزدهم، شانزدهم و  به عنوان مثال در سرودهاي  نمونه بسيار است؛  اين  از  آنان است و 
هفدهم از كتاب «بهشت»، دانته نياي خود را، كه در جنگ هاي صليبي نيز شركت داشته 
ملاقات مي كند و اين روح به تشريح وضع سياسي شهر فلورانس در طول چند قرن مي پردازد 
و تاريخچه خانواده هاي فلورانسي اعمّ از دوست و دشمن را براي دانته بازگو مي كند و حتي 
درباره آينده نيز پيشگويي هايي مي كند و پيشاپيش به دانته مي گويد كه او را به جايي تبعيد 
خواهند كرد (دانته، 1352: 2035) و در كتاب هاي «دوزخ» و «برزخ» نيز، دانته نام بسياري 

از مخالفان سياسي اش را ميان برزخيان و دوزخيان جاي مي دهد.
شمار  به  عربي  ادب  نثر  منابع  بزرگ ترين  از  الغفران»  «رسالة  كه  همانگونه  همچنين 
مي رود، «كمدي الهي» نيز از بزرگ ترين (و شايد بزرگ ترين) منبع ادبي زبان ايتاليايي به 
حساب مي آيد؛ زيرا دانته از معدود كساني است كه با وجود رسمي بودن زبان لاتين، با هدف 
اظهار  نيز  به گونه اي  نوشته و  ايتاليايي  زبان  به  را  اثر  اين  زبان مادري اش  جاودانه كردن 

استقلال كرده است.
ب) معري نام رساله خود را «غفران» گذاشته است. وقتي ابن قارح وارد بهشت مي شود 
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بسياري كسان را مي بيند كه به نظر او گناهكار بوده اند و از آنان چگونگي ورودشان به بهشت 
را مي پرسد؛ مثلاً از يكي از شاعران دوره جاهلي به نام زهير بن ابي سلمي مي پرسد: «تو 
چطور وارد بهشت شدي در حالي كه در دوره اي زندگي مي كردي كه مردم چون گوسفند 
بي چوپان سرگردان بودند و كار خيري از آنان سر نمي زد؟!» او پاسخ مي دهد: «چنين است 
اما من ذاتاً از باطل گريزان بودم و به خداي بزرگ ايمان داشتم» (معري، 1357: 52) و يا 
شاعري به نام عبيد را مي بيند و از او سبب آمرزشش را مي پرسد، او در پاسخ مي گويد: «من 
شعري با اين مضمون گفته بودم كه: هركه چيزي از مردم خواهد محرومش كنند و آن كه 
از خداي خواهد نوميد نشود، اين بيت در دنيا منتشر شد و هر بار كه بر زبان كسي جاري 
مي شد، خداوند اندكي از عذابم مي كاست تا اين كه از همه غل و زنجيرها آزاد شدم (معري، 

1357: 55)» و از اين نمونه ها در «رسالة الغفران» بسيار است. 
دانته نيز گروهي را كه پيش از ميلاد مسيح مي زيسته اند مانند سقراط، افلاطون، ارسطو 
و ژول سزار يا گروهي كه پس از مسيح زندگي كرده اند و به نصرانيت معتقد نبوده اند ولي 
به دانش و تمدن خدمت كرده اند و جوانمرد بوده اند مانند ابن سينا، ابن رشد و صلاح الدين 
ايوبي را در برزخ اطراف بهشت جاي مي دهد؛ در حالي كه چند نفر از بزرگان مسيحيت و 

پاپ هاي رومي را به دوزخ سرنگون مي سازد.
ج) مفاهيمي چون برزخ و ثواب و عذاب جسماني را، دانته از اسلام عاريت گرفته است 
(فرّوخ، 1381: 214). در «رسالة الغفران»، ابن قارح پس از ديدن بهشت، عازم دوزخ مي شود 
و حوالي بهشت به جايي برمي خورد كه فروغ الهي بر آن نتابيده و همه جاي آن تاريك و پر 
از حفره است و بعد از پرس وجو مي فهمد آنجا جنّيان زندگي مي كنند و بعد به دوزخ مي رسد 
(معري، 1357: 118). انديشه برزخ در «كمدي الهي» به صورت بسيار گسترده نمود مي يابد 
و داراي طبقات مختلف است. برزخ دانته مرحله اي ميان بهشت و جهنم است كه در آن ارواح 
به پالايش نفس مي پردازند و تفاوت هايي با دوزخ دارد؛ ارواح دوزخي همواره لعن و نفرين 



22

مطالعات ادبيات تطبيقى، شمارة 19

مشغولند.  آمرزش  طلب  براي  مذهبي  سرودهاي  خواندن  به  برزخي  ارواح  ولي  مي گويند؛ 
نگهبانان دوزخ با چهره هاي وحشتناك مأمور عذابند؛ ولي نگهبانان برزخ فرشته هايي هستند 
كه به امور برزخيان رسيدگي مي كنند و واسطه رحمت و لطف الهي اند (دانته، 1352: 985)؛ 
البته زندگي برزخي در انديشه اسلامي، پس از مرگ هر انساني برايش آغاز مي شود و تا روز 

حشر ادامه دارد كه به تناسب اعمالش در دنيا بر ثواب يا عذابش افزوده خواهد شد.
د) حيواناتي كه دانته از آنها نام برده با حيواناتي كه معري در «رسالة الغفران» آورده شبيه 
هستند؛ البته دانته با توجه به گستردگي بحث، از حيوانات بيشتري نام برده؛ همچنين بيشتر 
اين حيوانات را، دانته به عنوان رمزي براي خُلقيات آدمي و يا براي گروه هاي سياسي به كار 
برده است كه مثلاً علامت پرچم آن گروه بوده است؛ مثلاً «مار افعي» يا «خروس گالورا» 

كه نشان نجابت خاندان «ويسكنتي» بوده است.
دانته هنگام ورود به برزخ، پلنگ، شير و ماده سگي را مي بيند كه هر كدام مظهر يك 
رذيله اخلاقي اند و ويرژيل به او مي گويد كه روزي يك «سگ تازي» مي آيد و همه اينها را 
مي بلعد! (همان: 219)؛ همچنين «شير دال» حيواني است كه گاهي به شكل عقاب درمي آيد 

و بيشتر به عنوان حافظ نيكويان و بهشتيان ظاهر مي شود.
ابن قارح در «رسالة الغفران» هنگام خروج از بهشت در نقطه اي دورافتاده (برزخ) شير 
و گرگي را مي بيند كه به پاداش كارهاي نيك شان، ساكن مكاني در اطراف بهشت شده اند 
بهشت  در  نيز  را  مار   .(125  –  124  :1357 (معري،  بهره مندند  فراواني  نعمت هاي  از  و 
ملاقات مي كند. اگرچه از ديدن مار در بهشت تعجب مي كند؛ مار نيز مي گويد كه به سبب 
نيكي هايش وارد بهشت شده و حتي اين مار اظهار مي كند كه مي تواند به صورت يك حوريه 

بهشتي درآيد كه آب دهانش هر دردي را درمان مي كند (همان: 146).
ه) معري و دانته هر دو، حضرت آدم را در بهشت ملاقات مي كنند و نكته جالب اين است 
كه هر دو نفر يك سؤال از او مي كنند و آن سؤال درباره زباني است كه حضرت آدم روي 
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زمين به آن تكلمّ مي كرده است؛ ابن قارح يك بيت شعر عربي مي خواند و از حضرت آدم 
مي پرسد: آيا اين شعر از توست؟ و او پاسخ مي دهد كه تا زماني كه در بهشت بوده به عربي 
تكلمّ مي كرده و پس از ورود به زمين به زبان سرياني، و اكنون كه در بهشت است باز به 

زبان عربي! و اين شعر نمي تواند از او باشد (همان: 145).
دانته نيز وقتي حضرت آدم را در بهشت ملاقات مي كند از او سؤالاتي مي كند؛ از جمله 
با آن سخن  او پاسخ مي دهد: زباني كه  با آن سخن مي گفته چه بوده است؟ و  زباني كه 
مي گفتم مدّت ها پيش از نمرود از بين رفته است و انسان ها خودشان در هر عصري با توجه 

به شرايط، زبانشان را خلق مي كنند (دانته، 1352: 2035).

برخي از تفاوت هاي «كمدي الهي» و «رسالة الغفران»
اين  منكر  نمي توان  و  بوده اند  برخوردار  ديني  اعتقادات عميق  از  دو  دانته هر  و  معري 
مسأله شد كه بخشي از شباهت هاي اين دو اثر، منبعث از همين اعتقادات ديني است؛ اما 
آنچه شباهت هاي اين دو اثر را بارز مي كند، شيوه بيان و شكل اين دو اثر است. اين كه اين 
دو شخصيت به جاهاي يكساني سفر كرده اند و با ادبا، شعرا و شخصيت هاي ديني مكالماتي 

داشته اند.
البته تفاوت هايي نيز ميان اين دو اثر هست؛ به عنوان مثال معري در اين سفر، راهنمايي 
براي ابن قارح در نظر نمي گيرد و او سفرش را از انتظار در پشت درهاي بستة بهشت آغاز 
مي كند؛ ولي دانته از همان آغاز با راهنمايي ويرژيل و البته از دوزخ سفرش را آغاز مي كند.

«رسالة  در  است؛  تأمّل  خور  در  نيز  «زن»  به  دانته  و  معري  اهتمام  ميزان  همچنين 
نادر  مواردي  در  و جز  دارد  انساني، حضوري كمرنگ  موجود  عنوان يك  به  زن  الغفران» 
(حضرت فاطمه، حضرت خديجه و خنساء) ديده نمي شود؛ بلكه در كسوت حوريان بهشتي 
ظاهر مي شود؛ حتي برخي از حوريان بهشتي زناني هستند كه عفت ورزيده اند و به پاداش 
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اين مسأله تبديل به حوريه شده اند! البته وظيفة اين حوريان خدمت به بهشتيان، خصوصاً 
مردان بهشتي است. در مقابل، دانته وظيفة پررنگي به زن داده است؛ اين روح بئاتريس، 
همان عشق زميني پاك و مقدس دانته است كه ويرژيل را براي راهنمايي اش در اين سفر 
مي فرستد در حالي كه خودش ساكن بهشت است و البته پس از ورود به بهشت، بئاتريس 

خود راهنمايش مي شود.
همواره هاله اي از قداست بئاتريس را در بر گرفته و هرچه به مقام قرب الهي نزديك تر 
مي شود اين قداست نيز بيشتر مي شود؛ همچنين نديمه ها و فرشته هايي در برزخ و بهشت 
حامل پيام هاي بئاتريس براي دانته هستند؛ البته زنان در كنار مردان نيكوكار يا بدكار در 
دوزخ و برزخ و بهشت نيز حضور دارند. با وجود اين تفاوت ها، شباهت هاي بسيار اين دو اثر، 

صاحب نظران را بر آن داشته كه اثر دانته را متأثر از اثر معري بدانند.

«آفرينگان»، انديشه اي در برابر «رسالة الغفران» و «كمدي الهي»
انديشة مسيحيت است،  از  الغفران» منبعث  همانگونه كه به تفصيل بيان شد، «رسالة 
و  آفرينش  هدف  مي گيرد.  سرچشمه  دين  از  اثر  دو  اين  بر  حاكم  قواعد  و  اصول  تمامي 
بخصوص خلقت انسان، گناهاني كه موجب عقاب او مي شود، اعمال نيكي كه پاداش اخروي 
دارد، لزوم توبه و قبول بهشت و جهنم به عنوان امري ضروري در راستاي حكمت الهي، همة 
اينها اموري است كه نويسندگان اين دو اثر با الهام از فلسفه ديني خود بدان ها پرداخته اند.

فلسفه  تأثير  اثر تحت  اين  نيست.  ديني  انديشه  از يك  برگرفته  اثر صادق هدايت  اما 
نيهيليسم است كه در نتيجة آن، هدايت آفرينش جهان را امري بي هدف مي داند. او وجود 
روح را قبول دارد. بنابراين داستان با ورود روح زربانو به عالم ارواح آغاز مي شود. تا اينجا 
داستان وي با معري و دانته همگام است؛ اما پس از اين زربانو طبق اعتقاداتش (كه به دين 
زرتشتي اعتقاد دارد) منتظر رويارويي با بهشت يا جهنم است و اينجاست كه تضاد هدايت 
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با دو نويسنده ديگر آشكار مي شود؛ زربانو در اولين برخورد متوجّه حرف هاي روحي مي شود 
كه جسدش روي زمين، كنار اوست. روح در خواب است و گويي كابوس مي بيند، مي گويد: 
«اي اهورامزدا، به تو پناه مي برم. اوه چه بدبختي! همه گناهانم را به چشم خودم مي بينم. هر 
روزي نه هزار سال به نظرم مي آيد... هرگز تو انديشه بد، گفتار بد و كردار بد من نيستي... 
من كه از بينوايان دستگيري مي كردم، من كه از بت پرستي، از خشم و بيداد پرهيز مي كردم... 

(هدايت، بي تا: 4).
اين روح در سخنان بعدي اش نيز به گونه اي اعتقادات دين زرتشتي را راجع به بهشت 
و جهنم بيان مي كند؛ اما پس از آن روحي به نام نازپري به سراغ زربانو مي آيد و مي گويد: 
اين روح كنار تو ديوانه است! نازپري در اين داستان بيش از همه سخن مي گويد و جنب و 
جوش زيادي دارد، از يكنواختي زندگي اش به عنوان يك روح، خسته است و حسرت زنده ها 

را مي خورد، به دنبال سرگرمي است و جواب سؤالات زربانو را مي دهد.
كسالت بار  و  تكراري  را  آن  و  مي نالد  زندگي اش  يكنواختي  از  نازپري  كه  آن  از  پس 
فرشتگان،  ايزدان،  امشاسپندان،  كه  بگويي  مي خواهي  «يعني  مي پرسد:  زربانو  مي خواند، 
كه  مي كني  گمان  «تو  مي گويد:  پاسخش  در  نازپري  است؟»  دروغ  اينها  همه  و  دوزخ... 
آدميزاد كوچك و بيچاره با زندگي پستي كه روي زمين كرده، مرگ و زندگي يا هستي و 
نيستي اش در دنيا تأثيري دارد؟» (همان: 6). در حقيقت تمام تفاوت ديدگاه هدايت با معري 
و دانته به همين نكته برمي گردد؛ از ديد معري و دانته انسان، موجودي است كه بر همه 
عالم سروري دارد و از آنجا كه نيروي عقل به وي تفويض شده او در برابر اعمالش مسؤول 
است و بهشت و جهنم نتيجة طبيعي اين مسؤوليت است؛ اما هدايت چنين مقامي را براي 
انسان قائل نيست و حتي زندگي اش بر روي زمين را پست مي خواند؛ بنابراين نتيجه اي هم 

براي اين زندگي پست متصور نيست.
سپس هدايت اين مسأله را از زبان زربانو بيان مي كند كه چرا انسان ها اين تصورات را 
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از جهان پس از مرگ براي خود مي سازند؟ و نازپري در پاسخ مي گويد: «همين اميد، همين 
گول به تو اميدواري مي داد، ديگر چه مي خواهي؟! كاش ما هم مي توانستيم خودمان را گول 
بزنيم» (هدايت، بي تا: 6). بنابراين برخلاف انديشه معري و دانته كه با تجسم شخصيت هاي 
مهم، تصويري ملموس از عالم پس از مرگ ارائه مي دهند، هدايت اين تصورات را زاييده 

تخيل انسان و نوعي دلداري مي داند.
مسأله بعد اين است كه به نظر هدايت در عالم پس از مرگ همه رابطه هاي خويشاوندي 
استودان  در  ساكن  ارواح  به  زربانو  وقتي  نمي شناسد؛  را  كسي  كسي،  و  مي شود  فراموش 
مي گويد: «راستش هنوز نمي دانم اين حرف هايي كه مي زنيد جدي است يا شوخي مي كنيد! 
آيا شما وه آفريد مادرم را نمي شناسيد؟ مي خواستم او را ببينم و از او بپرسم»، يكي از ارواح 
در جوابش مي گويد: «اينجا ديگر كسي كسي را نمي شناسد، تو چه ساده هستي» (همان: 
8). در صورتي كه در «كمدي الهي» دوستان و خويشاوندان دانته (براي نمونه نياي او) او 

را مي شناسند.
و اما هدايت، كيفيت زندگي پس از مرگ را در راستاي همان اعمالي مي داند كه انسان 
در زندگي انجام داده است. كسي كه در دوران زنده بودنش، پول جمع كرده و پاي درختي 
چال كرده و حالا هر روز مي رود پاي همان درخت كه كسي آن را نبرد (همان: 9) كه البته 
اين انديشه با ثواب و عقاب كاملاً متفاوت است. هدايت اعمال اينان را بي نتيجه مي داند؛ 
يعني عذاب و پاداشي در كارشان نيست؛ بلكه شكل زندگي آنان پس از مرگ، شبيه و در 

راستاي زندگي دنيايشان است.
مي پردازند؛  گفتگو  و  بحث  به  هم  با  متفاوت،  افكار  با  متعددي  ارواح  داستان  اين  در 
هر روحي بيانگر نوعي طرز فكر درباره زندگي پس از مرگ است و البته هر كدام شان كه 
تصوري ديني از جهان پس از مرگ داشته باشند از سوي بقيه، ديوانه و حواس پرت خوانده 

مي شوند (همان: 13).
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در هر حال هدايت علتّ علاقه ارواح به آفرينگان (دعاي زندگان براي مردگان) را به 
دليل تقليل عذاب آنها نمي داند و علت اين علاقه را از زبان نازپري چنين نقل مي كند: «وقتي 
كه زنده ها از ما ياد مي كنند به قدري خوشوقت مي شويم كه اندازه ندارد و براي همين است 

كه آفرينگان مي گويند؛ چون به ياد زندگي خودمان روي زمين مي افتيم» (همان: 13).

نتيجه 
آدمي همواره به دنبال ناشناخته هاست؛ عالم پس از مرگ با وجود همه مجهولاتي كه 
فناي موجودات، و  قرار مي دهد، همواره جلوي چشمان اوست. مرگ و  انسان  پيش روي 
ناتواني او در مهار آن، به دغدغه اي هميشگي تبديل شده است. هر كس بنا بر فلسفه عقلي 
خود مي كوشد مرگ و جهان پس از آن را توصيف كند. در اين ميان دو نگرش عمده ديني 
و غيرديني وجود دارد. با توجه به مقاله پيش رو به اين نتيجه مي توان رسيد كه يكي از 
او به  مهم ترين عوامل نگارش «معراج نامه»ها، محيط اجتماعي نامساعد نويسنده است و 
دنبال تأسف و تألم، از اين وضع نابسامان به عالم ارواح سفر مي كند تا توجيهي براي پيام 

اصلاح گرانه خود به زندگان بيابد.
نويسنده معتقد به دين، اين سفر را از دريچه توصيفات ديني مي بيند و كسي كه نگرش 
غيرديني دارد نيز از دريچه فلسفه خود به آن مي نگرد. معرّي و دانته از دريچه دين اسلام 
و مسيحيت به مسأله جهان پس از مرگ پرداخته و كوشيده اند سخنان دين در اين باره را 
براي مخاطبان خود به صورت ملموس به تصوير بكشند و آنگونه كه ملاحظه شد به دليل 
تقدّم اثر معري، دانته توانسته با اين آشنا شود و از اين تجربه ادبي – ديني استفاده كند. 
احتمالاً صادق هدايت در ايده پردازي، اين دو اثر را مدّ نظر داشته؛ ولي در توصيف آن جهان، 
كاملاً منطبق با فلسفه خودش پيش رفته است. آنچه جالب به نظر مي رسد آن است كه همه 
اين نويسندگان خواسته اند انديشة خود را نه تنها در زمين و در عالم زندگان، بلكه در عالم 
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مردگان نيز پياده كنند و مخاطب را تا انتهاي سفر جسمي و روحي يك انسان پيش ببرند 
و همراهي اش كنند. 
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